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دكتر عليرضا آزمنديان
بنيان گذارتكنولوژي فكر

جهت تهيه ي    سى دى سمينار بزرگ راز  و محصولات تكنولوژى فكر با دفتر مجله تماس بگيريد.

ــان، باور زيبا و در نهايت، هويتي مستحكم و عالي ايجاد مي كند، برچسب «متوقع» است. انسان متوقع،  ــب هايي كه در انس يكي از زيباترين برچس
انساني است كه زيباترين و هدفمندترين انتظارات را از زندگي خود دارد و بهترين ها را مي خواهد، انساني كه توقع دارد زندگي اش هر روز عالي تر 
ــد، انساني كه قصد دارد هرروز، قدم زيبايي بردارد،  مهري بورزد،  به علم و دانشش بيفزايد،  در مسير معنويت و تقوي  ــته اش باش و بهتر از روز گذش
گامي بردارد، به ثروت حلال برسد   و در يك كلام، قدمي در مسير كمال بردارد. چنين انسان هايي همواره متوقع و منتظر رويداد زيبايي در زندگي 

خود هستند. 
ــان متوقع»  ــان هايي كه ما آنان را «انس ــت»،  بنابراين چنين انس ــد كه منتظر يا متوقع آن اس از آن جايي كه طبق اصل انتظار «به آدمي آن مي رس
مي ناميم، همواره در مسيركمال گام برمي دارند  زيرا زندگي آنان، با خلق زيباترين دستاوردها، هرروز، بهتر از روز گذشته است. پس چه زيباست كه 
ــب،  احساس كنيم كه به بهترين وجه ممكن، مصداق اصل انتظار هستيم. بنابراين، همواره با  ــان متوقع بناميم و با اين برچس ما همواره خود را انس
خود بگوييد: «من يك انسان متوقع هستم» و بدان كه به تو همان مي رسد كه منتظرش هستي، همان را مي يابي كه مشتاقانه به جست وجويش 
ــته اي. بنابراين همواره در معاشقه  ــود كه بي وقفه كوبيده اي و به تو، همان را خواهند داد كه خود خواس ــته اي، همان دري به رويت باز مي ش برخاس

و مناجات خود با حضرت دوست اين گونه بگوييد:
«خدايا! تو بهتريني و بهترين ها را آفريده اي، چگونه من از تو، بهترين ها را نخواهم؟ تو به من كرامت دادي و فضيلت عطا نمودي. ايمان آورده ام 
كه در كلِ كائنات تو، چه مقام والايي دارم و بر چه تختي تكيه زده ام. اين كرامت و فضيلت را با خواست هاي حقير و كوچك، كم رنگ نمي كنم. 
ــخّر انديشه هاي من كردي،  اكنون چگونه ممكن است به  ــت را مس ــته ى خود مي دانم. تو كائنات و هرچه در آن هس از تو، آن مي خواهم كه شايس

خود اجازه دهم چيزي بخواهم كه در شأن قائم مقام تو نباشد؟» 
آري، اين است توقعات انساني متحول شده و خودشكوفا كه خود را شناخته و به جايگاه رفيع خود در عالم خلقت پي برده  است. انسان، چه به دنبال 
موفقيت، ثروت و معنويت باشد و چه به وضع موجود بسنده كرده و به دنبال سكون و ركود، در هرصورت، زندگي طي مي شود  اما انسان متحول شد ه 

كه قدم در راه كمال مي گذارد و از قدرت لايزال الهي كمك مي گيرد، آرمان هايي بس بزرگ و ايده هايي بس شگفت در سر مي پرورد. 
ــت كه به زندگي در مسير كمال، معنا و مفهوم مي بخشد. زندگي، صحنه ى نمايشي بزرگ  ــت و اين همان چيزي اس او هرروز به دنبال بهترين هاس
ــيم و اين خود ما هستيم كه  ــنامه اش را مي نويس ــي به دلخواه در آن ايفا مي كنيم   بلكه هريك از ما، خود، نمايش ــت كه هر يك از ما نه تنها نقش اس
تعيين مي كنيم چه نقشي برازنده ى ماست و اين جاست كه تنها انسان زيباي ديگر، انسان خودشكوفا و خودآگاه است كه تأثيرگذارترين، بهترين و 

زيباترين نقش عالم هستي را براي خود برمي گزيند.
ــالت  ــند. رس ــد تا بي منّت به او ببخش ــايرين نيز همين توقع را دارد. بي منّت مي بخش او همواره بهترين بخش وجود خويش را تقديم مي كند و از س
ــد و هر چه به انجام  ــد توان خود تلاش كند. او مي خواهد در هر كاري كه به عهده مي گيرد، بهترين باش ــت كه در ح ــزرگ او در زندگي اين اس ب

مي رساند، عالي ترين.
ــنايي غرق كرده است و خدا در ذره ذر ه ى وجودش  ــت كه دنيا را در نور و روش ــيد جهان افروزي س ــي از آن خورش او ايمان دارد كه وجودش، بخش

حضور دارد. 
ــاني كه تحولي الهي،  ــر ببرد؛ انس ــي به س ــرطي تن بدهد؛ در هر جايي زندگي كند و با هر كس ــت كه به هر ش ــي نيس با اين ديدگاه، او ديگر كس
ــت. او انساني است كه اراده كرده  تا اسير روزمرگي نشود. او  ــت، بارقه ى نور الهي در دلش گرم و فروزان اس ــاخته اس اركان وجودش را دگرگون س
وجب به وجب سرزمين وجودش را مي شناسد و چون خود را متعالي ترين، بي نظيرترين و برگزيده ى برگزيده ها مي بيند، نمي تواند به كمتر از حد خود 

اكتفا كند.
ــما با دريافت چنين برچسبي،   ــتم.» ضمير ناخودآگاه ش ــان متوقع هس همواره با خود زمزمه كنيد: «من يك انس

روز به روز هويت زيباتري در شما مي سازد.

در مسير كمالانسان متوقّع

به گرسنگى مرُدن، بهتر كه نان فرومايگان را خوردن. «سعدى»




